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نيم نگاهى به شعر على معلم
 قربان وليئى

انقلاب شكوهمند بهمن كه مبتنى بر انگيزههاى نيرومند دينى بود، بيش و پيش از آن كه
اقتصادى باشد، سياست و فرهنگ را هدف گرفته بود. به عبارت ديگر، آرمان بنيادى انقلاب ما،

تغيير ساختارهاى سياسىو فرهنگى حاكم بر جامعه بود كه تناسبى با فرهنگ اسلامى -
ايرانى نداشت. نتايج فرهنگى انقلاب، در همان سالهاى اوليه انقلاب به رغم غلبه شور و

عاطفه، در عرصه ادبيات و هنر متجلى شد. زيرا، بنيانهاىفرهنگى انقلاب قدمتى هزار ساله
داشت و از فرهنگ سرشار از مفاهيم متعالى اسلام متأثر بود. همچنين نويسندگان و

شاعرانى چون دكتر على شريعتى، جلال آل احمد، على موسوى گرمارودى، نعمت ميرزازاده،
طاهر صفارزاده و... پيش از انقلاب آثارى آفريده بودند كه كمابيش در راستاى حركت فرهنگى
ناشى از انقلاب اسلامى بود. به ويژه نقش دكتر على شريعتى را بايد مد نظر داشت كه آثار

شاعرانه او ازقبيل هبوط، كوير و گفتوگوهاى تنهايى، از آبشخورهاى شاعران و نويسندگان
متعهد پس از انقلاب بود/

پيروزى انقلاب اسلامى، گسترش حيرتانگيز آموزههاى دينى را در پى داشت. شخصيت ويژه
اما خمينى )ره( تلفيقى از وجوه گوناگون بود و به ويژه بعد عرفانى ايشان، به سرعت فضايى

معنويى را پديد آوردو مصداقى از »پير« به مفهوم عرفانى آن در دسترس مردم قرار گرفت.
بدين ترتيب، فضايى معنوى بر جامعه حاكم شد و نخستين تأثيرات آن در حوزه شعر بروز كرد و
به رغم آن كه شعر نيمايى و آزاد، شكلغالب شعرى تا پيش از انقلاب بود، رويكردى همگانى
به سوى قالبهاى كلاسيك پديد آمد. اين رويكرد، معنايى ژرف دارد و شايسته بررسى و كند و
كاو است. به نظر مىرسد نخستين علت اين اقبال به قالبهاىكلاسيك در ذات انقلاب نهفته
است. انقلاب بهمن، در واقع رجوع به اسلام و مدينه فاضله اسلامى است. بنابراين فرهنگ
حاكم بر انقلاب، فرهنگى دينى است كه روى در توحيد و وحدت دارد و هستى دراين فرهنگ

آيه و آينهاى است كه خداوند را مىتوان در آن به تماشا نشست. هستى در فرهنگ دينى ما،
نظام احسن دارد و هر چيز در آن بر سر جاى خود قرار گرفته است و در يك كلام، منظم و

متقارن وموزون است. طبيعى بود كه قالبهاى آزادى شعرى كه جديد الولادهاند و هنوز پيوند
وثيقى با فرهنگ ما پيدا نكردهاند و ظرف مفاهيم دينى و آرمانهاى دينى نشدهاند،

نمىتوانستند اين بار گران را بر دوش بكشند.از طرفى، نظاممند بودن و تقارن و نظم قالبهاى
كلاسيك بيشتر با فضاى دينى سازگار است و تجربه تاريخى گستردهاى را در پشت سر دارد
و شاعرانى چون سنايى، عطار و مولانا، در همين قوالب، فرهنگ وآموزههاى دينى را به وجه

احسن عرضه كردهاند. علل جانبى ديگرى نيز در اين ميان سهم دارند كه بيشتر علل معده
هستند. از جمله اين كه شعر نو، در جامعه در هم ريخته و آشوب زده پيش از انقلاب، بهدليل

شيوع پوچ گرايى به سمت فرماليسم در معنى منفى آن پيش رفته بود و به ابتذال كشيده
شده بود/

O

اساساً ادبياتى كه از بطن حركتهاى حاد سياسى - اجتماعى سر بر آورد، چند ويژگى عمده
دارد:

الف - محتواگرايى: به اين معنى كه انديشه حاكم بر حركت سياسى - اجتماعى نوظهور، كه
قداست و رواجى تام يافته است، بر تمامى آفريدههاى هنرى سايه مىافكند و فضاى ملتهب
تب و تابهاى سياسى واجتماعى، فرصت و رخصت پرداختن به فرم را از هنرمندان به طور عام
و شاعران به طور خاص مىگيرد. بدين ترتيب »چه بگويم« بر »چگونه بگويم« غالب مىشود/

ب - غلبه عنصر عاطفه و احساس: شعرى كه درجريان نهضت اجتماعى و سياسى
زادهمىشود شعرى شعورمند و احساسى استو به واقع عنصر هيجان از سازههاى بنيادىآن

نويسندگان و شاعرانى
چون دكتر على شريعتى،

جلال آل احمد، على
موسوى گرمارودى، نعمت
ميرزا زاده، طاهر صفارزاده

و... پيش از انقلاب آثارى
آفريده بودند كه كمابيش در

راستاى حركت
فرهنگىناشى از انقلاب

اسلامى بود
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است. بدين ترتيب عنصر عاطفه واحساس جا را بر ديگر عناصر شعرى ازقبيل تخيّل و زبان تنگ
مىكند/

ج - غلبه جمعيت بر فرديّت: در حركتهاىميليونى انقلابى، آنچه محسوس است وچشمگير،
جمع و روح جمعى است و در اينهنگامه، فرديت رنگ مىبازد. تجلى اينحقيقت در عرصه شعر،

كمرنگ شدنفرديت است . از اين رو، شاعران غالباً شبيههم هستند و آفريدههاى شعرى از
تنوعبرخوردار نيست. گويى همه از يك چشمجهان را مىنگرند و يك چيز مىبينند/

ادبيات انقلاب، يك ادبيات به تمام معنىمتعهد است. اما پيداست كه اثر هنرى موفقدر اين گير
و دار، اثرى است كه در عين تقيّدو تعهد به آرمانهاى انقلاب، پرداختهنرىترى داشته باشد. در

واقع مىتوانتمايزى بين شعر متعهد نازل و شعر متعهدوالا قائل شد؛ شعر متعهد نازل،
كمترينپرداخت هنرى را دارد و گرفتار جزنگرى وروزمرگى است. اما در شعر متعهد والا، درعين
پرهيز از شعارزدگى و محتواگرايىصرف، يك رويداد جزيى بدل به يك »رويدادشعرى« مىشود

كه شمول و كليت دارد. بهواقع رويداد جزيى از مجراى پالايششاعرانه عبور مىكند و در كارگاه
ذهنخلاّق شاعر به تجريد و انتزاع مىرسد/

البته طبيعى است كه اين فرايند، در كورانحركتهاى انقلابى با دشوارى مواجهمىشود، ولى
آن كه شاعرتر است غافلگيرنمىشود و مىتواند شعر متعهد بگويد بىآن كه به ورطه شعار

سقوط كند. على معلماز كسانى است كه واقعه انقلاب او راغافلگير نكرد و اين مايه آمادگى
او را بايددر مطالعه عميق و هدفمند او در فرهنگ وادبيات گذشته و همچنين سير و

سلوكعملى او در اين حوزهها دانست. به هميندليل شعر معلم در عين كاربرد زمانمند،افقى
فراتر از وقايع زمانمند سياسى دارد واساساً شعرى است كه مصداقى برگستردگى تاريخ

بشر دارد/
معلم در عين توجه تام به محتوا، ازعاطفهزدگى مفرط مبرّاست صدايىمشخص و متمايز است

و در جريان انقلاب،پديده يگانه به شمار مىرود. در شعر معلم،عناصر زمانمند و محبوس در
حصار زمانو مكان، طى پروسهاى شهودى بدل بهمقولاتى شناور در فضاى بيكران و بىزمان

مىشوند: ره نه اين ره آغشته افتادهاست / از ازل تا به ابد كشته ما افتاده است/
معلم براى هر كدام از مقولات و مفاهيمبرآمده از انقلاب، ما بازايى فرا اساطيرىدارد و اين

يكى از وجوه اساسى تمايزاوست و از اين رهگذر شعر او هويتى غيرزمانى و عام پيدا مىكند.
معلم متأثر ازآموزههاى اصحاب حكمت انسى، نگاهىويژه به تاريخ دارد غالب عناصر تخيل

اوريشه در تاريخ و اسطوره دارند. اينويژگى، شعر او را به سمت پيچيدگى بردهاست و رابطه
شعر با مخاطب عام و حتىخاص شعر را تيره و تار كرده است. البتهاين نقص نيست، بلكه
محدوديت است. به اينمعنى كه مخاطب شعر او محدود است امااين محدوديت تنها كمى

است. از ياد نبريمبسيارى از شاعران طراز اول كم مخاطبهستند و قليلى نيز - چون خاقانى -
تنهامخاطبهايى از اخص خواص دارند/

شعر معلم، به لحاظ محتوايى، حاوى نوعىنگرش عرفانى است كه بيشتر رنگ حماسىدارد و
به واقع از سنخ حماسه عرفانى است.هر چند از وسعت مشرب در عرفان بىبهرهاست و به
جاى آن، ستيهندگى نشسته است.يكى از ويژگيهاى شعر معلم، رعايتاقتضاى حال - موضوع

دانش معانى -است البته در ساحتى گستردهتر از بيت، ودر كلّ شعر تجلّى كرده است. بدين
ترتيب:چون محتواى شعر، رنگ و آهنگ دينى واسطورهاى دارد، زبان به شدّت آركائيكاست و
عناصر تخيل نيز مأخوذ از اساطيرتاريخ و فرهنگ كهن و باستانى است. البتهاين ويژگى، كاملاً
طبيعى عارى از تصنع وتكلف ظهور و بروز يافته است و در همتنيدگى محتوا به شكلى طبيعى

اتفاق افتادهاست/
به هر حال بررسى جزيى ابعاد صورى ومحتوايى شعر معلم حوصله و بضاعتديگرى مىطلبد و

غرض تنها نيم نگاهى بودبه ساحتى گسترده/
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